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برای‌بِن‌نورلاند.‌
ا.د

تقدیم‌به‌خاندان‌فنچ
که‌به‌یک‌چیزهایی‌فکر‌می‌کنند.‌
پ.ا



خاندان‌فنچ،‌خاندان‌بزرگی‌بودند.
آن‌ها‌از‌صبح‌تا‌شب‌چنان‌سروصدایی‌راه‌‌می‌انداختند‌که
حتی‌نمی‌توانستی‌صدای‌فکر‌کردن‌خودت‌را‌بشنوی.‌





هر‌روز‌صبح،‌به‌هم‌صبح‌به‌خیر‌می‌گفتند.

ظهرها،‌به‌هم‌ظهر‌به‌خیر‌می‌گفتند.‌



عصرها،‌به‌هم‌عصر‌به‌خیر‌می‌گفتند.

و‌شب‌ها‌هم،‌به‌‌هم‌شب‌‌به‌خیر‌می‌گفتند.‌



و‌صبح‌روز‌بعد،‌دوباره‌شروع‌می‌کردند.‌

روزگارشان‌همیشه‌این‌طور‌می‌گذشت
به‌جز...‌



وقت‌هایی‌که‌سروکله‌ی‌هیولا‌پیدا‌می‌شد.‌



این‌جور‌وقت‌ها‌همه‌شان‌باهم‌داد‌می‌زدند:‌

«هیولا!‌هیولا!...»


